
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الطالبين مشتاق
  *ميرزايي) پدرام(علي 

  چكيده
در نويسـي از آن   دسـت هاي گرانسنگ عرفاني به زبان فارسي اسـت كـه    يكي از گنجينه مشتاق الطالبين

عملي است  اثري از محمد صابر بخاري در عرفان نظري واين متن . شود نگهداري ميبخش  كتابخانة گنج
اين نسخه حاوي اطلاعات ممتاز زباني و عرفاني است كه . همين مؤلف قرار دارد رسائلي ازمجموعه  و در

درج اصل رساله، نكات مورد نيـاز   اين مقاله سعي شده علاوه بر در. ضرورت نشر آن را بايسته كرده است
  .دربارة آن نوشته شود

  
  .بخش، عرفان گنج ة، كتابخانمشتاق الطالبين: ها كليدواژه

  

                                                      
  . استاديار دانشگاه پيام نور. *



236  
قارهنامة شبه، ويژهنامة فرهنگستان

 الطالبينمشتاق  مقاله
 

  همقدم
راهـي را گشـود كـه تـا امـروز       ،اولين اثر عرفاني به زبان فارسي در شبه قاره المحجوب كشف
انـد تـا بـراي     شناسـان تـلاش كـرده    اين معرفت .اند  مردان زيادي در اين پهنه قلم زده دانشي

. هاي ناشناختة رسـيدن بـه حـق را شـفاف عرضـه كننـد       سالكان و مبتديان هرچه بيشتر راه
هاي فراواني هنوز ناشناخته دركنج  اند اما نگاشته اين آثار عرفاني انتشار يافته تعداد كثيري از

هـاي   هاي خطي بسياري به زبان فارسي در كتابخانـه  نسخه. عزلت در انتظار شناساندن است
خورند و چه بسا بـدون آنكـه هرگـز شـناخته شـوند گـردش        شبه قاره هنوز خاك غربت مي

مايـة نوشـتن ايـن مقالـه شـده       ها كه دسـت  يسنو دستيكي از اين . كند روزگار آنها را نابود 
  .شود داري مي بخش نگه خانة گنج است كه درگنجالطالبين  مشتاقاي به نام  رساله

  

  معرفي نسخه
تنهـا از  ) 799صمنـزوي،  ( بخـش  گنج ةهاي خطي كتابخان فهرست نسخهدر كتاب منزوي، 

  :برد مينام  يك نسخه از اين رساله به شرح زير
از محمد صابر محمد يعقـوب در سـير و سـلوك و مقامـات     مشتاق الطالبين «

رسـاله   2در ص . »بشـنو اي عزيـزم  «هاي سالكان به نثر آميخته به نظم با سربندي
  .نهاده شد ]نام[مشتاق الطالبين بشنو اي عزيزم اين كتاب را مسمي به : آمده است
گمگشـتگان وادي عرفـان را   بصيرتان  نظيري كه بي به نام آن ناظر بي: آغاز

  .راهنما به كوي جانان است
-158(مجموعــه  5ق، ش .ه  1263نســتعليق پختــه اردو پيرامــون  379

  .»با يك سرلوح ساده) 181
ايـن نسـخه بعـداً بـه كتابخانـه       احتمالاً. برد نام نمي 13330 ةمنزوي از نسخة شمار

، شـلاق الجـاهلين  هـاي   نـام در اين مجموعه پنج رساله به ترتيـب بـه    .استافزوده شده 
  .داردد وجو اصطلاحات صوفيهو  مشتاق الطالبين، تماشاي سير حقيقت، الفقرا ةتذكر

  :نويسد چنين مي مشتاق الطالبيندر مورد  هاي فارسي فهرستوارة كتابمنزوي همچنين در 
ــد محمــديعقوب  ،مشــتاق الطــالبين« شــلاق  ←( صــوفي، محمــد صــابر فرزن

كمينـه صـوفي   «و در پايان ازخود به . و كتاب در ديباچه آمده نام نگارنده ،)الجاهلين
آورده ) م1835- 40(ق 1250و تاريخ پايان كار را در انجامـه  . كند ياد مي »غفراالله له

  . هزار و دو صد و پنجاه بود ـ ز چهره شاهد معني نقاب بگشود: است
همـان هفـت   (مشاهدات سالك كه هفـت اسـت    سلوك و دربارة در سير و
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به نثر آميخته به نظم،  ).گزارش كرده است خود »شلاق الجاهلين«م كه در مقا
  .»بشنو اي عزيزم«با سربندهاي

 ...نمـا  بصيرتان گمگشتگان وادي عرفـان را راه  به نام آن ناظري كه بي :آغاز
  .»تمثيل من قيل من ـ خاك بر فرق من و قال و اي برون از فهم و

 مشتاق الطـالبين ذيل  بخش گنج ةي كتابخانهاي خط فهرست الفبايي نسخهدركتاب 
  :چنين آمده است

محمد صـابر  : مؤلف كتاب) عرفان، ف، نثر و نظم(مشتاق الطالبين : 13330«
  .، نستع)3جزو (، )181 - 158مج، ص(ق .ه 1263محمد يعقوب البخاري، ك 

، )5 جــزو(، )24مــج، ص(ق،  .ه 1263ك) نظــم و عرفــان، ف، نثــر: (379
  .)701تسبيحي، ص( »)395س(، )173مي(نستع، 

ها خود را  و بعضي از ديگر رساله الفقراةتذكردر انجام رسالة  13330مؤلف در نسخة 
  :كند و تاريخ تأليف اثر را چنين ذكر مي                                :كند چنين معرفي مي

ها و بـه   ي بر اساس اين نوشتهبه احتمال منزو                                                   
  . درستي، محمد صابر بخاري صوفي را مؤلف اين رساله دانسته است

تقريباً يكسان است؛ اما اندك تفاوتي  ،در دو نسخه الطالبين مشتاقآغاز و متن رسالة 
  :ها به شرح زير است اهم اين اختلاف. توان يافت در انجام مي ويژه به

، مشتاق الطـالبين ، الفقراةتذكر، شلاق الجاهلين: هاي نامپنج رساله به  379 ةدر نسخ
هشت رساله با  13330وجود دارد و در نسخة  اصطلاحات صوفيه و مثنوي سير حقيقت

در تماشـاي سـير   ، مشتاق الطالبين، الفقراةتذكر، شلاق الجاهلين :اين عناوين آمده است
، )فارسـي ( ديـوان صـوفي   ،حكايات عارفـان صـوفيان  ، در بيان اصطلاحات صوفيه، حقيقت

  .اسناد نودونه نام
  . هاي دو نسخه نيز متفاوت است هاي دو نسخه، انجامه به غير از اختلاف در تعداد رساله

به خط مؤلف بـوده يـا   13330توان احتمال دادكه نسخة  اين دو انجامه مي ةبا مطالع
ي هجـر  1263هجـري قمـري اسـت و در سـال      1252مربـوط بـه    ةنسخ ةمسودة اولي

در  مشـتاق الطـالبين  به هر روي هيچ تاريخي براي اتمـام نگـارش   . بازنويسي شده است
كـه پـيش از رسـاله     الفقـرا ةتـذكر  ةالبته در انجام رسـال . ذكر نشده است 13330 ةنسخ

درج شـده   379 ةهايي چـون انجـام نسـخ    د تاريخردر اين نسخه قرار دا الطالبين مشتاق
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 .هاي خطـي نيـز يافـت    توان در انجام ساير نسخه را ميپايان رساله  بعضي از ابيات .است
توان تعدادي از آنهـا   مي »شعرهاي پايان نسخه«ايرج افشار با عنوان  ةبراي نمونه در مقال

  ). افشار، سراسر مقاله( را جست
ها به رنـگ سـرخ نگاشـته شـده      بعضي كلمات و سر عبارت. هر دو نسخه ركابه دارند

هـا نـام كاتـب     يك از رساله در هيچ. شوند اي شروع مي ساده هر دو نسخه با سرلوح. است
 مؤلـف و «: شايد همين مطلب باعث شـده اسـت تـا تسـبيحي بنويسـد     . برده نشده است

 ةهاي خطي انگيز بسيار مهم در نسخه ةقرائت اين نكت بخاري است و محمد صابر »كاتب
  .مقاله شد سپس نگارش اينو  مشتاق الطالبينتلاش براي دستيابي به  ةاولي

ايـن كتـاب را مسـمي بـه     « :گويـد  نخستين بار مـي  :اسم رساله در دو جا ذكر شده است
جاي دوم وقتي است كه نويسنده هـدف نگـارش رسـاله را     و .»نام نهاده شد مشتاق الطالبين
كنـد بايـد كـه     شعاري كه دعوي حال آن عارفـان بلنـدپرواز مـي    هر مبتدع درويش«: كند نيز بيان مي

شـعار تقليـد حـال آن     موازنه كنند تا هـر مبتـدع درويـش    مشتاق الطالبينهاي  و را به اين سخناحوال ا
گـوش  «: اسـت  »گوش كن اي عزيزم«و »بشنو اي عزيز«هاي رساله  سرعنوان. »اكابران نكند

تكلـف   بـي  ايـن طايفـه بسـيار   اينكه بشنو اي عزيزم بيانش «: يا ،»...كنم اين  كن اي عزيزم چه بيان مي
شود ولي در پايـان مطـالبي در عرفـان عملـي      رساله با عرفان نظري شروع مي. »اشندب مي
بخـش اول هفـت مقـام بـراي      در: توان به سه بخش تقسيم كرد مي اين رساله را. آيد مي

شود كه از جمله موارد  و براي هر يك از اين مقامات رنگي معين ميگردد  ميسالك ذكر 
  :قابل توجه اين رساله است

  

  مقام هفتم  مقام ششم  مقام پنجم مقام چهارم مقام سوم مقام دوم اول مقام
  فنا فقر و  حيرت  توحيد  استغنا  معرفت  عشق  طلب
  بي رنگي  سياه  كبود  سبز  سفيد  سرخ  زرد

  

 ،پـس از رمزگشـايي   بـه چيسـت و   هاشـار  شود كه هر نور رمز و سپس توضيح داده مي
 حجـم مطالـب هـر   . شـود   قامات بيان ميآمده براي سالك در هر يك از اين م حالات پيش

ولـي شـرح    ؛شـود  ها به چند جملـه بسـنده مـي    در شرح بعضي از مقام. مقام متفاوت است
بخش دوم رساله پس از ذكر هفت . شود بعضي ديگر از مقامات از يك صفحه نيز بيشتر مي

ي طـي  به نصايحي براي سالك اختصاص دارد تا سالك راه سلوك را با آگاهي بيشتر ،مقام
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 سـالك گمـراه نشـود و    شود تا  هاي عارف كامل نوشته مي در پي اين مطالب ويژگي كند و
شـيوة ذكـر گفـتن را     پردازد و بخش سوم به عرفان عملي مي. هركس را عارف واصل نداند

  :اديب عارف با اوصاف زير نام برده شده استز دوازده در اين رساله ا. كند بيان مي
  

  يزيد بسطامي قدس سره در اين مقام بوديجناب شيخ با بايزيد  1

  بهاءالدين نقشبندي  2

خواجگان خواجه بهاءالدين نقشبند آن مظهر بارگاه غفاري خواجة
  بخاري قدس سره

اري بخ ـخواجگـان خواجـه نقشـبند     ةآن اكابر بارگاه غفاري خواج
 قدس سره

نـام ميـرزا   بـه  آن عارف هندوستان يعنـيآن غواص بحر عرفان و  بيدل  3
 عبدالقادر بيدل قدس سره

آن بلبل بوستان محمدي يعنـي بـه نـام    آن سرمست حي لاينام و  جامي  4
  مولانا عبدالرحمن الجامي قدس سره

 شيخ جنيد قدس سره جنيد  5

الغيـب حـافظ   آن سرمست جام فياض آن عـارف بلنـدپرواز لسـان  حافظ  6
 شيرازي قدس سره

  حسين بن منصور حلاج قدس سره حلاجينحس  7
  آن مست جباري يعني خواجه عبداالله انصاري قدس سره خواجه عبداالله انصاري  8
  شيخ شبلي درين مقام بودي كه شبلي  9

مـردم يعنـي   آن اكابر بارگـاه حـي قيـوم آن بلنـدپرواز نـور ديـدة  مولوي  10
  آراي محبت آن عارف روم قدس سرهمحفل

  صاحب كشف المحجوب گفته است هجويري  11
  آراي محبت حضرت اعلا قدس سرهرف بارگاه باالله آن محفلآن عا  ؟  12
  

مكمل مطالـب   اشعار شاهد و. مصرع آمده است 4بيت و  88 همچنين در اين رساله
عرفـان و آن   فرمايـد آن غـواص بحـر     گوش كن چه مـي « :شود گاهي اسم شاعر ذكر مي ،متن اند

ولي اشعاري نيز بـدون ذكـر نـام     »...سرهعارف هندوستان يعني به نام ميرزا عبدالقادر بيدل قدس 
در دو مـورد  . »...عين رغبت باشد و شاهد حال او اين ابيـات اسـت  «: شان ذكر شده است سراينده

در جدول زير به تفكيك تعداد و نـام   .نيز مطالبي از دو اثر منثور شاهد آورده شده است
  :شاعران و نويسندگان آمده است
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ع ياا مصريتعداد ابيات  نام شاعر
  توضيحات عبارت

  كشف المحجوب  1  هجويري

 بيت 9  11  ناشناخته
  مصرع 2

مثنوي 16  18  مولوي
  غزليات 2

    1  ملا قاري گيلاني

    2  كمال خجندي

الاولياةتذكر 1  2  عطار
  مظهر العجايب 1

    18  صوفي

    2  شاه قاسم انوار

بيت گلستان 2  3  سعدي
  بيت مفردات 1

 شعر 1  2  خواجه عبداالله انصاري
  نثر 1

 مصرع 1  6  حافظ
  بيت 5

    12  جامي
    6  بيدل
    1  بلياني

    3  امير خسرو دهلوي
  

  الطالبين مشتاق ةنويسند
. اطلاعي يافته نشـد  مشتاق الطالبين ةاز محمد صابر فرزند محمد يعقوب بخاري نويسند

بخاري پيروي  .آيد كه اهم آنها در ادامه مي توان به نكاتي پي برد مي اين رساله ةاز مطالع
 دور كـردن  بـي  اين مي«: ورزد كيد ميأآن مكرر ت بر داند و را براي وصول ضروري مي از شرع

 لحـن محمـد صـابر يـادآور    . »سلم ميسر نگردد عليه و االله به دعات و پيروي از شرع آن جناب صلي
 شود كه اين رساله را نيز باط مينطرز سخن پير و مرشد براي مريدان است و چنين است
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: رسدكه مؤلف موافق طريقت نقشبنديه بوده اسـت   به نظر مي. براي مريدان نگاشته است
  .»كنند  كنند بلكه به عزيمت عمل مي  نقشبنديه به رخصت عمل نمي ةاهل طريقاينكه بيانش «
  

  اثرهاي ادبي  اهم ويژگي
بصـيرتان   نظيـري كـه بـي    بـه نـام آن نـاظر بـي    « :شـود  اين رساله با براعت استهلال شـروع مـي  

نثر اثر چون اغلب متون عرفاني سـاده و  . »گمگشتگان وادي عرفان را راهنما به كوي جانان اسـت 
  :هاي ادبي نسخه چنين است اهم ويژگي. روان است

مشـتاقي او را روي   اسرار بـه او روشـن شـود و    و از حقيقت آگاه شود و« :امتزاج نثر و نظم. الف
  بيت ، نمايد و ورد طلب زياده شود

 ست از طلب ندارم تـا كـام مـن برآيـدد
  

 »تن برآيد يا جان رسد به جانان يا جان ز
  

كـدام سـينه كـه    « :شود اما گاه نثر شاعرانه مي ،اكثر موارد نثر ساده و روان است در. ب
كدام سري كه به سيف قاتل او پايمال نگشته باشد و كدام جگري كه  اش نخليده باشد و درو پيكان غمزه

  .»غم فراق او نيست او نيست و كدام جاني كه خستة درونش هواي
  .»نام نهاده شد مشتاق الطالبيناين كتاب را مسمي به «: با فعل مجهول »را«كاربرد . ج
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  379تصوير صفحة اول نسخة 13330ةتصوير صفحة اول نسخ
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  بسم االله الرحمن الرحيم
گمگشـتگان وادي عرفـان را راهنمـا بـه كـوي      بصـيرتان   نظيري كه بي به نام آن ناظر بي

و . همراه كه دستگير فروماندگان و همراز غريبان اسـت  جانان است و به نام آن تواناي بي
خوار اين جهان و آن جهـان اسـت و    بدايت كه رحم بي نهايت و آن آخر بي به نام آن اول

اسـت و بـه نـام آن     آلت كه بخشندة بخشايندگان علت و آن صانع بي به نام آن سميع بي
  بخش بزم عرفان است  مطلوب جان مشتاقان كه كارگشاي متفكران و فيض

  مثنوي
 قيـل مـن]و[اي برون از فهم قـال

 

 تمثيـل مـن   خاك بـر فـرق مـن و   
 

  )3318، بيت 5، دفتر 1 مولوي(
  بيت

 فهم خرد به كنه كمـالش نبـرد راه
 

 سبحان من تحير في ذاتـه السـوي   
 

قـال لـولاك لمـا خلقـت      الخلق بمحبته و االله ي خلقي المقصود الّذعلي النّب ةو الصلو
   ،الافلاك

  مثنوي
 با محمـد بـود عشـق پـاك جفـت

 

ــولاك گفــت   بهــر عشــق او خــدا ل
 

  )2327، بيت 5، دفتر همان(
   ،نام نهاده شد مشتاق الطالبينبشنو اي عزيزم اين كتاب را مسمي به 

  بيت
 غرض نقشي اسـت كـز مـا بازمانـد

  دلـي روزي بـه رحمـت    مگر صاحب
 

ــي  ــتي را نم ــه هس ــايي   ك ــنم بق  بي
 كند در حـق ايـن مسـكين دعـايي    

 

  )سعدي، ديباچه(
مقام اول طلـب اسـت فـي الجملـه سـالك از      . در بيان مشاهدة سالك كه هفت است

از خود وقتي خبردار شود كه . خواب غفلت بيدار شود نه بيداري كه از خود خبردار شود
نـور زرد  . بشنو اي عزيزم سالك درين مقام به نور زرد رسـد . داز دوست خبردار شده باش

خـواري   ،كـه پـر   درين مقام سالك في الجمله از پرخواري. اشارت به تبديل احوال است
  . نجات يابد ،آرد مي

بشنو اي عزيزم مقام دويم عشق است سالك درين مقام از ذكر لساني انتقـال بـه ذكـر    
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شود و ذوق و شوق و حلاوت از ذكر يافتن گيرد و ذوق قلبي كند و دل سالك به ذكر گويا 
سالك درين مقام نور سرخ بيند و نور سرخ اشارت به تحقيرشدن نفس . عبادت بيشتر شود

  ، است و سالك في الجمله از هوا و تكبر و خودبيني و از هستي نجات يابد
  مثنوي

 هر كه او از هسـتي خـود دور شـد
 

ــد   ــرور شـ ــار او مسـ ــاي كـ  منتهـ
 

  
 بهاران كي شود سر سبز سـنگدر

 

 خاك شو تا گل برويـد رنـگ رنـگ   
 

  )1911، بيت 1، دفتر 1 مولوي(
درين مقام ذكر سالك بر دل متمكن شود و  .بشنو اي عزيزم مقام سيوم معرفت است

بر عيب خود بينا شود و از حقيقت آگاه شود و اسرار به او روشـن شـود و مشـتاقي او را    
  ،اده شودروي نمايد و درد طلب زي

  بيت
 دست از طلب ندارم تـا كـام مـن برآيـد

 

 تن برآيديا جان رسد به جانان يا جان ز
 

سـالك دريـن    ،و درين مقام اسرار به رنگ ديگر ظاهر شود و علم اليقين عين اليقين شـود 
  ، مقام به نور سفيد رسد و بعد از آن سالك شود و درين مقام شوق بيداري او را غالب شود

  مصرع
  ديدة بيدار نگفتم با كسقصة 

بشنو اي عزيزم مقام چهارم استغنا است و سالك درين مقام خود را نيسـت و بينـوا    
  ،بيند و دو عالم در نظر او مختصر نمايد

  مصرع
  مختصر است ]و[هر چه درو هست سهل  ]و[جهان 

لـب باشـد و دريـن مقـام      دركشد و هنوز خشـك    و دل او دريا شود و درياها به دمي
درين . ك به نور سبز رسد و سلوك او كمال يابد و نور سبز اشارت به تجلي روح استسال

مقام سالك نظر به شاهدان خوبروي كند و پروانة شمع جمال او گردد و مشاهده حاصل 
اي از ذرات نور او را بينـد و سـبب را در    در هر ذره .يعني از غيربيني خلاص شود ،گردد

كند به نظر توحيد بيند و تجلي صوري حاصل گردد و بر هـر   با هر چه نظر .ميانه نبيند
  ، چه نظر كند جلوة معشوق را مشاهده كند
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  مصرع
  سالك درين نظاره فنا گشت

  ،اين بگفت
  بيت

  عشـوه ايـن   ]و[نـاز ]و[ابـرو ايـن ]و[چشم اگر اين اسـت
 

ــد ــوداع اي زه ــل    ]و[ال ــراق اي عق ــوي الف ــن ]و[تق  دي
  

  )804كمال خجندي، ص (
عرفان و آن عارف هندوستان يعنـي بـه نـام     فرمايد آن غواص بحر  كن چه مي گوش

   ،قدس سرهـ ميرزا عبدالقادر بيدل 
  بيت

 ز سوداي چشـم تـو تـا كـام گيـرم
  شــهيد وفـــايم ز راحــت جـــدايم  

 

ــرم   ــادام گي ــم دو ب ــالم فروش  دو ع
 نمـردم بـه ذوقـي كـه آرام گيــرم    

 

  )1086بيدل، ص(
  ، آراي محبت جناب حضرت اعلا قدس سره حفلآن عارف بارگاه باالله آن م

  بيت
 صـــبر از دلـــم بـــرد چشـــم ســـياهي
ــدايي    ــم از گـ ــش كـ ــيد پيشـ   جمشـ

 

 بــــاك مســــتي آهــــو نگــــاهيبــــي
 آن را كـــه باشــد همچـــون تــو شــاهي

 

فرمايد آن سرمست جام فياض آن عـارف بلنـدپرواز لسـان الغيـب       گوش كن چه مي
  وستكه جملگي دلم شكار اـ قدس سره ـ حافظ شيراز 

  بيت
 ســرم عشــق جــواني بــه ســر افتــاد پيرانــه

  چشـم  دردا كـه از آن آهـوي مشـكين سـيه    
 

ـــاد   ـــه در افت ـــم ب ـــه در دل بنهفت  وان راز ك
 چـون نافـه كــه در دسـت نســيم سـحر افتــاد    

 

فرمايد آن سرمست حي لاينام و آن بلبل بوستان محمدي يعني به نـام    بشنو چه مي
  كه جملگي دلم شكار اوستـ ه قدس سرـ مولانا عبدالرحمن الجامي 

  بيت
 چشم نگشايي ز ناز آخر چه ناز است اين همه

  ايـم   در خط خال تو اسـرار حقيقـت ديـده   
 

 بر رخ از ناز توام اشك نياز است اين همـه 
 بين نياز اسـت ايـن همـه    گرچه درچشم حقيقت

 

  )427، 1جامي، ج (
كرشمه و ناز خـود شـكار   گوش كن دل او را روزي دلبر چهارده ساله با هزاران هزار 
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  اين رباعي گفت ،قراري ايشان از حد افزون گشته بي ،كرد
  رباعي

 ايگـــر بنـــالم از دل خـــاره برآيـــد نالـــه
  جـامي برتافـت  ز چارده سـاله بتـي پنجـه    

 

ــويم   ــر بگ ــه  اگ ــد لال ــره بروي ــل تي  اي زگ
 اي كرد بيرون ز كفش حاصل پنجـه سـاله  

 

  )452، ص 1، ج همو(
  ،گويد  ه مؤالف حقي از شوق چه ميگوش كن اين ابيات را ك

  بيت
 عشوه چشم سيه سخت به زيب افتاده است
ــرا   ــز مب ــه هرگ ــن از خانق ــوش ك ــدا ه   زاه

  از بهر خدا بين كه چه طوفان برخاسـت  زاهد
  ساقي ميكده امروز مگـر سـرو قـدي اسـت    
  تــو مپنــدار كــه از دامــن كــوه لالــه دميــد 
  غــرق در بحــر گنــاهم عــدد از زاهــد پــرس

ــ ــه چ ــد از در خانق ــي نكن ــوفي وداع   ون ص
 

 پر فشان آمده سـيب دو نـيم افتـاده اسـت    
 به بلورين لبش خط به فريـب افتـاده اسـت   
 زلف مشكين به رخ يار نشيب افتـاده اسـت  
 قلقل شيشه به مينا بـه فريـب افتـاه اسـت    

 شدگان تا به ركيب افتاده اسـت  خون بسمل
 سبحه بگرفته به يكجا به حسيب افتاده است

 به زيب افتاده اسـت چشم سيه سخت  ةعشو
 

گوش كن اي عزيزم از غم خلاص شوي سالك را كه باطن از غير او تعالي جلّ ذكـره  
غير از نظّارة دلبران دل او را آرام نباشـد   ،در مشاهدة انوار معشوق غرق شود ،آزاد گشت
  رغبتي كند عين رغبت باشد و شاهد حال او اين ابيات است بي و اگر اظهار

  بيت
ــمدل گرفـــت از ــه رويـ ــان مـ  بتـ

 

 گـــويم  راســـت گـــويم دروغ مـــي
 

  )728كمال خجندي، ص (
  بيت

ــدن روا نيســت ــدا دي ــز خ ــت ج  حقيق
 

 شك هر دو عالم جز خـدا نيسـت  بيكه
 

  )11جامي، ص(
  بيت  ،گوش كن اين ابيات

 همنشين و همره همه اوسـتهمسايه و
  در انجمـــن فقـــر نهانخانـــة جمـــع   

 

 بــا دلــق گــدا اطلــس شــه همــه اوســت
 اوسـت ثـم بـاالله همـه اوسـت      باالله همه

 

  

 بـي دور كـردن بـه دعـات و    اينكـه  بيانش . مذهب نشوي گوش كن اي عزيزم حلولي
در ، شغل علم قال و حال در كلام اين اكابران نظر كردن گويا خود را در بيابـان وهـم   بي

كننـد    از حال آن اكابران خبر ندارند تقليد آنها را مـي ] آنان كه[بيابان مرگ كردن است 
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آنهايي كه از صراط المسـتقيم شـرع آن جنـاب صـلي االله      ،گويند كه همه اوست  اين مي
از حـال آن   ،شغل علم قال و حال در كلام اين طايفه نظر كردنـد  بي عليه و سلمّ افتادند

تو حال خود را خـود بايـد فكـر    . اكابران خبر نداشتند تقليد آنها را كردند گمراه گشتند
بشـنو لـيكن   . سلم نيفتي ستقيم شرع آن جناب صليّ االله عليه وكني كه تا از صراط الم

گويي كه بي دور كردن بـه دعـات و     آن اكابران ديگرند و حرف آنها ديگر است تو اگر مي
سـلمّ حـال مـن هـم مثـل حـال آن اكـابران         بي پيروي شرع آن جناب صليّ االله عليه و

  ،كن اين ابيات راباشد ازين اعتقاد تو معاذاالله ثم معاذاالله گوش   مي
  بيت

 چو عنقـا نيسـت پيـدا مـرد كامـل
 

 دهد انصاف حـق بـر شـيخ جاهـل    
 

 گوش كن اي عزيزم هر كس به قدر پيروي كردن شرع آن جنـاب صـليّ االله عليـه و   
ارفـان  شعاري كـه دعـوي حـال آن ع    بشنو اي عزيزم هر مبتدع درويش. يابد  سلمّ راه مي

موازنه كنند تا كه  مشتاق الطالبينهاي   را به اين سخنكند بايد كه احوال او   پرواز ميبلند
  . شعار تقليد حال آن اكابران نكند فافهم هر مبتدع درويش

است درين مقام سالك عين ذكر شده باشد وليكن  بشنو اي عزيزم مقام پنجم توحيد
  ،فاني نشده باشد

  مثنوي
ــردد هــيچ ــا نگ  كــس او را فنــات

 

ــا  ــاه كبريــ ــت ره در بارگــ  نيســ
 

  )232، ص 6، دفتر 1 لويمو(
اگرچه با همـه   ،سالك درين مقام قطع نظر از ازل و ابد كند و با او گويد و از او شنود

دريـن  . رنگي است اشارت به مقام بي. در گفتگو باشد درين مقام سالك به نور كبود رسد
  .اي از ذرات او را التفات نباشد فافهم  عارف گردد و با هيچ ذره، مقام سالك
پايـان و اگـر دو عـالم     اي عزيزم مقام ششم حيرت است و حيرت بحري است بي گوش

بشنو سالك درين مقـام نـور   . اي در خاطر نيايد  درين بحر ناپيدا شود او را ضرري و انديشه
  ،بيند و نور سياه اشارت به مقام غيب است و هيچ نور بالاتر از نور سياهي ديگر نباشد  سياه 

  بيت
 م تا درد سـر نباشـدما ترك سر بكردي

 

ــد    ــر نباش ــور دگ ــياهي ن ــالاتر از س  ب
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تا او اينكه بيانش . بشنو اي عزيزم اگر سالك را مكاشفه نشود اين نيز از سعادت است
 ةگويد آن مظهر بارگـاه غفـاري خواج ـ    گوش كن چه مي. را خودبيني و انانيت پيدا نشود

و لا  مةالاستقازيز كنُ طالب اي ع: خواجگان خواجه بهاءالدين نقشبند بخاري قدس سره
بشنو اي عزيزم مقصود از سلوك طريقت حضور مع االله حاصل كردن  .مةالکراتكن طالب 

جان بـه يـاد حـق جـل     ، مقصود از حضور مع االله اين است كه در وقت نزع جان است و
  ، گويان سر از خاك بردارد شأنه سپردن است تا كه در روز عرصات و الشوق الي لقائك

  بيت
 بر سر تربت من با مي و مطرب بنشـين

 

 كنـان برخيـزم   تا من از كنج لحد رقـص 
 

خبـر از خـود و از عـالم شـده      عارف درين مقام بي .مقام هفتم در بيان فقر و فناست
دريـن مقـام هسـتي سـالك در      ،باشد و از خود فاني و به حق جلّ و علا باقي شده باشد

رد و هـيچ  آهستي حـق جـلّ شـأنه بـر     جيبهستي حق جلّ شأنه نيست گردد و سر از 
. او باقي نماند و نهايت فنا في االله و بقاء باالله اين است كه به رنگ معشـوق شـود   رنگي با

ليس و  سبحان ما اعظم شأنيجناب شيخ بايزيد بسطامي قدس سره درين مقام بودي كه 
ج قـدس  اي در كام حسين بن منصـور حـلا    گفتي و ازين شربت قطره سوي االله يتفي جب

: برآورد و شيخ شبلي درين مقام بود كه روزي بر سر منبر گفت انا الحقنعرة سره ريختند 
گفتي شيخ جنيد قدس سره عتاب كرد كه سريّ  ،انا اقول و انا اسمع هل في الدارين غيري

گوش كن اي عزيزم اينجا تـو را كشـف   . گويي  داشتيم تو بر سر منبر مي  كه ما پنهان مي
كسي آيينه را روبروي آفتاب بدارد و عكس آفتاب بر آيينه افتد آن دم اينكه بيانش . شود

فافهم بشـنو اي عزيـزم   . برآردانا الشمس نعرة از او بپرسي نگويد كه من آيينه هستم بلكه 
اين مـي بـي   اينكه بيانش . دهند  شعار را زين مي اصلا اصلا نمي دريغا كه مبتدع درويش

گوش . وي شرع آن جناب صليّ االله عليه وسلمّ ميسر نگردددور كردن به دعات و بي پير
خواجگان خواجـه نقشـبند    ةكن اين مقام در ابتداي سلوك آن اكابر بارگاه غفاري خواج

اهل طريقه نقشبنديه به رخصت عمـل  اينكه بيانش . باشد  بخاري قدس سره را ميسر مي
م سـالك را احـوال عظـيم    گوش كن درين مقـا . كنند  كنند بلكه به عزيمت عمل مي  نمي

  ، پيدا آيد و عبارت از آن قاصر است
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  مثنوي
ــد ــرار حــق آموختن ــه را اس ــر ك  ه

 

ــد   ــانش دوختن ــد و ده ــر كردن  مه
 

  )2240، ص5، دفتر همان(
ولـيكن شـوق و   . چون از آن حالت كه مشاهدة اسرار بود بازآيد و اثر آن حال با او نماند

بر خود نظر كند خود را به رنگ ديگـر بينـد و   قراري با او غالب باشد چون سالك  بي حالت
  ،اثر آن حال بر خود نيابد و در بحر غم فرو رود و سر از جيب فراق برآرد اين گويد

  بيت
 نور چشم من چه واقع شد گناه من چه بود

 

 چنـين  نظر انداختي ما را به يك بار ايـن كز
 

  )403، ص 1جامي، ج (

  بيت
ــتم ــرا ندانس ــل ت ــت وص ــدر دول ــو ق  چ

 

 كند سزاوار اسـت   اق هر چه به من ميفر
 

  )174، ص 2، ج همو(

  ،در بيان افادة فراق
  بيت

 گر شرح اين فراق نويسم به شـام غـم
 

 چكــد از ديــدة قلــم  خــون ســياه مــي
 

قرار باشد و گاهي از درد و جـدايي در   سالك بيچاره اكنون در مقام فراق رسد گاهي بي
پايـان و از بـار    درمان و ماتم بـي  يان و از درد بياضطراب بماند سرگردان و حيران و جگربر

  ،وار ريزد اين بگويد اش اشك پروين  اش گريان گردد و اين ابيات گويد و از ديده  فراق ديده
  بيت

 بر حال خسته از دل پر خـون گريسـتن
  امــروز داغ هجــر علامــات كردنــي اســت
ــرام   ــوش خ ــر خ ــل از س ــار در تغاف   رفت

  نعاشق شـدن خـراب شـدن بينـوا شـد     
  صوفي به طعنه بر سر زاهـد عتـاب كـرد   

 

 گريســتنجيحــون از اشــك آب گشــتن 
 چون لاله داغ گشتن و گلگون گريسـتن 

ــو ــتن  هاز عش ــوزون گريس ــر م ــاي دلب  ه
ــ ــتن    هاز نال ــون گريس ــت مجن ــاي غرب  ه

ــتن   ــزون گريس ــه در اف ــار در ب  از درد ي
 

  )126صوفي، ص(
يده باشد و كدام سري كه بـه  اش نخل  بشنو اي عزيزم كدام سينه كه درد پيكان غمزه

سيف قاتل او پايمال نگشته باشد و كدام جگري كه در درونش هـواي او نيسـت و كـدام    
بشنو اي عزيزم سالكي كه در وادي فـراق افتـاد او را   . جايي كه خستة غم فراق او نيست
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يك حال نباشد گاهي به شوق و گاهي به فراق و گاهي به حيرت و گاهي به اسـتفراق و  
خودي و گاهي به مستي و گاهي به رجا و گاهي بـه   ي به انوار مشاهده و گاهي به بيگاه

  ،قرار گردد و اين بگويد بي خوف و گاهي به درد جدايي
  بيت

 داردمـيخـود دوربنوازدم يك ره نه از ميه ن
 

 دانـم   دانـم نمـي    من اين شكل معمـا را نمـي  
 

جران و از درد تنهـايي گداختـه را و از   سالك سوختة دور از وصل افتاده را و از بار ه
  ،درد غم در حيرت فرو رفته را آن كه فكر با عاجزي و غريبي خود كند و اين بيت گويد

  بيت
 نشـانيبـيبه تو جان كجا برد دل كه تو شـاه

  به چه نسبت كند اين جان كه شده است در تو حيـران 
 

 ز تــو دل كجــا گريــزد كــه تــو معــدن امــاني
 ند تو به هيچ كـس نمـاني  به تو هيچ كس نما

 

  )309قاسم انوار، ص(
بشنو اي عزيزم گاهي نسبت را از سالك بستانند و اثر محبت و شوق به او نماند و بـا  

  ،خود نظر كند به رنگ ديگر بيند و آه نوميدي از دل جان بيرون كند و اين ابيات گويد
  بيت

 طپد اين دل پر خون مـناز چه سبب مي
  كنـي   د سـتم مـي  واي بر احوال مـن چن ـ 

  ديــدة ليلــي بــه غــم هــيچ بلبلــي نخفــت
  ايـن طـپش دل نشــد محـرم وصـل نگــار    

  بخش او ديده فروغـي نيافـت   بي رخ جان
  بهـر خــدا شـعر مــا منظـور زنــدان كنيــد   

  گشته را مژده ز عرفان رسـيد  صوفي خون
 

 چكد از رخ گلگـون مـن    اشك به خون مي
 نســب اي مــه مــوزون مــن عــالي هاي شــ

 اشـق مجنـون مـن   گفت كجا شد مگـر ع 
ــن    ــزون م ــة اف ــت نال ــايي نرف ــيچ كج  ه

ــ ــن  أنش ــون م ــة افي ــداد كاس ــتي ن  ة مس
 مقبــول زاهــد مبــاد مصــرع مــوزون مــن 
 شــيخ زمــان بايزيــد شــبلي ذوالنــون مــن

 

ها سوخته و به آتش شـوق بـر     گوش كن اي عزيزم از فراق مطلب ناياب هزاران جان
  ،باد رفته است

  بيت
ــادكــس آواره هــيچ ــرد وادي الفــت مب  گ

 

 مطلب ناياب خويشم بس كه جوياي توام
 

  )1066بيدل، ص(
  

پايــان كيســت و  بــي سراســيمه و حيــران و ســرگردان از غــم هــاي دور افتــادة  و دل
   ،پايان كيست بي چكان از ماتم هجران هاي خون ديده
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  بيت
 جمال تـو ناديـده جـان داد جـامي

 

 زهـــي نااميـــدي زهـــي نـــامرادي
 

  )921جامي، ص(
بسمل در خون طپيدن است نه با او مكان  ندن است و چون مرغ نيمك و هرلحظه جان

بشـنو ايـن بيـت را كـه     . زهي مردن زهي مردن زهي سوختن، باشد و نه با او تصور رسد
  اين است  ،هاي تنهايي  حسب حال سوختگان از درد جدايي و از درد فراق محنت

  بيت
 سينه چاك،جگر ريش،جان فگار،دل خون

  اي يــــار مهربــــانبيمارپرســــي بكــــن 
 

 هم خود بگو كـه چـون نكشـم آه دردنـاك    
ــاده ــلاك    كافت ــتر ه ــو در بس ــر ت  ام ز هج

 

  )299، ص همو(
نظر بـر اسـتغناي    ،ي هجركشيدگانزادگ بشنو اي عزيزم اين سر بازي عاشقان و جان

انـد و عمـر در ميـدان طلـب چـون        محبوب كن كه در طلبش طالبان از جواني سرگشته
  ،رفتند نه از دلدار بويي يافتند نه از مطلب نشان پيكان به سر دوان

  بيت
 بر لوح تـربتم بنويسـيد بعـد مـرگ

 

ــده محنــت  كشــيده و رخ دلبــر ندي
 

  ،نه به دوست پيوستن است نه راه او را پايان بردن است
  بيت

 نشان حسني كه جز در پرده نتوان ديدنش بي
 

 پرده شـد از شـوخي پيـراهنش   عالمي بي
 

 )879بيدل، ص (

سالك دور از وصل مانده را هر روز هزاران هزار بار مردن است و در هر لحظـه خـون   
قرار باشد و از غيـر دوسـت بيـزار باشـد و      بي دلي كه از درد جدايي جانان. خوردن است

  ،بيمار او باشد ةدر جدايي چه اسرار باشد و اين ابيات گواه سيناينكه 
  بيت

  خرامـد مـيتمام شوقيم وليـك غافـل كـه دل بـراي كـه
 

 خرامـد  نشـيند نفـس بـه آه كـه مـي     جگر به داغ كـه مـي
 

  بــاغ يــاريرنــگ گــل تــا بهــار ســنبل شكســت دارد وز
 

 خرامـد  درين گلستان ندانم امروز كـه كـج كـلاه كـه مـي     
  

 )596، ص همو(
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گوش كن اي عزيزم بعضي وقت خواب را بر سالك گمارند سالك با خـود نظـر كنـد    
بيند آن شوق بيداري كه در اوايل حال او بود آن را نيابـد بـا ديـدة    خود را به رنگ ديگر 

  ،گريان و سينة بريان اين بيت را بگويد
  مثنوي

ــور ــه ذوق حضـ ــا آن مـ  اي دريغـ
  اي دريغـــــا مهلـــــت بيـــــداريم

ــت  ــتم از فراقـ ــي بازگشـ ــرار بـ   قـ
ــران شــدم  ــون حي ــو كن ــراق ت   از ف

 

 اي دريغـــا راه عـــزّ و شـــوق نـــور
ــاييم  اي دريغـــــا عـــــزت گويـــ

ــر  ــي ق ــي ارمب ــرارم ب ــي ق  قــرار ب
ــدم  ــرگردان شـ ــا زار سـ  اي دريغـ

 

رسيده باشد كه كار او به اتمـام رسـيده و خـاطر      بشنو اي عزيزم سالك به مقامي مي
  ،شده باشد نيست و نخواهد بود  جمع مي

  بيت
 جگرم خون شد جمعيـت دل دسـت نـداد

 

 جاي آن است كه از ديـدة دل خـون بـارم   
 

و سوز گداز او را پايان  ، جدايي و فراق او زياده گشته قربت بيش گردد و درد هر قدر
  ، نباشد

  مصرع
  ز درد دلبر ناياب بايد گريه سر كردن

  بيت
 چند جستم تا بيابم من ازان دلبـر نشـان

 

 تا گمان اندر يقين گم شد يقين انـدر گمـان  
 

ر و باز بلندپروازي كه به مقام فق كنم اين چنين شاه  گوش كن اي عزيزم چه بيان مي
اين چنين عارف بلندپرواز را اگـر   ،بعد از آن به مقام فراق سوخته باشد ،فنا رسيده باشد

ماند   گردد و رنگ مسي نمي  طالب دريابد صحبت او اكسير است و مس جان طالب زر مي
يعني اين چنين فقير را دريابي خواري او بهتر از عزت ديگـران   ،گردد  و طلاي خالص مي
اينكـه  بشنو اي عزيزم بيـانش  . باشد  و را رعايت كردن بسيار دشوار مياست وليكن ادب ا
باشند و بايد كه تو ادب را نگاه داري وليكن ادب اين طايفه   تكلف مي بي اين طايفه بسيار
بشنو فقيري كه فناي نفس حاصل كند او را هر اسم او تعالي جـلّ ذكـره   . در باطن است

گويـد آن مسـت     بشـنو چـه مـي    ،گاهي اسم قهاريكند و گاهي اسم غفاري و   ظهور مي
اين گفتن هر كه را براندازند درين قـوم  : جباري يعني خواجه عبداالله انصاري قدس سره

هايي كه خراب گشته است از آزار دل اين طايفه بلندپروازان خراب   بشنو ملك. دراندازند
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آن بلنـدپرواز نـور ديـدة     گويد آن اكابر بارگاه حي قيـوم   فافهم بشنو چه مي. گشته است
  ، آراي محبت آن عارف روم قدس سره مردم يعني محفل

  مثنوي
ــه درد ــد ب ــدا ناي ــرد خ ــا دل م  ت

ــد اي ــي دل نگهداريـ ــلان بـ   حاصـ
  بي ادب گفتن سخن با خاص حـق 

  كننــد  ابلهــان تعظــيم مســجد مــي
 

ــرد   ــوا نك ــدا رس ــومي را خ ــيچ ق  ه
ــاحبدلان  ــدر صــحبت ص  خاصــه ان
ــردد ورق   ــيه گ ــم س ــرد ه  دل بمي

 كننـد   در جفاي اهـل دل جـد مـي   
 

 )3218، 3112 ،3109، 1740هاي  ، بيت2، دفتر 1 مولوي(

ولـيكن يكـي    ،باشـد   گوش كن اي عزيزم اين طايفه را شـناختن بسـيار دشـوار مـي    
شناختن او اين است كه به مجـرد صـحبت او را يـافتن دل در همـان لحظـه از محبـت       

كنـد و بـه دل خـود اسـتغفار       ود را فكر مـي گردد و احوال گذشتة خ  دنياي دني آزاد مي
گويد كه عمر خود را به رسـوايي بـر بـاد      رود و اين مي  كند و در عرق خجالت فرو مي  مي
دهد وليكن آن نسـبت    مقام اين احوال او را روي مي بشنو در صحبت آن فقير عالي. دادم

بشنو . اد كرده است فافهمباشد كه تو را به يك لحظه از محبت غير آز  مقام مي فقير عالي
كنـد و ايـن غلـط      گمان مي] تر[ شود كه مريد خود را از مرشد بلندمرتبه  بعضي وقت مي

مقام باشد مريـد را بـه يـك صـحبت مثـل خـود        مرشدي كه عالياينكه بيانش . باشد  مي
صحبت او  وليكن اين احوال را خدا جلّ شأنه از. گرداند  صاحب محبت و صاحب شوق مي

اول خود را بايد فكـر كنـي كـه تـا ايـن       ،بشنو اي سالك احوال. كرامت كرده است به تو
  ،گوش كن اين بيت را. خيال فاسد از دماغ تو برآيد

  بيت
 اي همي نـداني پـس و پـيشمستك شده

 

ــو سررشــتةخويش  ــا ت  هــان گــم نكنــي ت
 

  

نـد؟  گوي  نسبت گفته چه را مـي ، گوش كن اي عزيزم بيان نسبت رسيدن را شنو، فافهم
شنو ايـن  . گويند كه به يك لحظه حضور مع االله او را حاصل گردد  نسبت گفته همان را مي

نسبت يا از صحبت مرشد كامل و مكمل ميسر شود يا از شغل كلمـة لاالـه الا االله كـه بـه     
بشنو نفس تمـام شـود در نوبـت    . تواند گفتن و نفس وفا كند  چندان مي، حفظ نفس بگويد

 و نفس را آهسته سر بدهد بر وجهي كه اگر كسـي نزديـك او باشـد    آخر محمد رسول االله
شـود چشـم خـود را بـازكردن اولـي        بشنو اگر در وقت شغل دگر وساوس مي. مطلّع نشود



253 
  قــاره شبـه

  الطالبين مشتاق مقاله
 

بشنو بايد كه ذكر را اصلا اصلا به غفلت گفته نشود چنانچه حضرت آن جناب صـلي  . است
  .غافل عن االله فخصمه في الدارين االلهمن قال االله فقلبه  :اند  االله عليه و سلم فرموده

كند و در دماغ او استخواني   گوش كن اي عزيزم سالك نفس خود را حفظ مي ،فافهم
گردد و بعد از آن سـالك از نسـبت     باشد از آتش حفظ نفس آن استخوان سوخته مي  مي

  ،برد  شمه اي بوي مي
  مثنوي

  تا تو را آن بـو كشـد سـوي جنـان    
 

ــل    ــد دلي ــل باش ــوي گ ــتانب  گلس
 

 )2215  ، بيت4، دفتر همان(
  رسـد   بوي جان از سوي جـانم مـي  

 

ــانم مـــي  ــار مهربـ  رســـد  بـــوي يـ
 

  )950  ، بيت6، دفتر همان(
ــرد  ــويي ب   بينــي آن باشــد كــه او ب

 

ــرد  ــويي بـ ــب كـ ــوي او را جانـ  بـ
 

  )440  ، بيت1، دفتر همان(
  شـود   بوي آن دلبـر چـو پـران مـي    

 

 شـود   ها جمله حيـران مـي    آن زبان
 

  )3843  ، بيت3، دفتر همان(
  ،بشنو اين ابيات را كه خوشدل گردي

  بيت
  خرم آن لحظه كه مشتاق به ياري برسـد 
  قيمت گل نشناسـد مگـر آن مـرغ اسـير    

 

 آرزومنـــد نگـــاري بـــه نگـــاري برســـد
 كه خزان ديده بود بس به بهـاري برسـد  

 

  بيت
  شناسد كس  شمالم نمي به به جز صبا

 

 ت دمسازمعزيز من كه به جز باد نيس
 

  

دانـد و هـر     گوش كن اي عزيزم سالك را كه دل آگاه گشت هر زمين را مو به مو مي
  . فافهم زمين كه دلش خوش گشت در آنجا قرار گيرد

بايـد  اينكـه  بيـانش  . گوش كن اي عزيزم طريق گفتن لااله الا االله به حفظ نفس شنو
ان لا گفـتن سـر خـود را بـالا     نفس خود را درون كشد و زبان را در كام چسباند و در زم

شريف را هوش كند و در زمان اله گفـتن بـه    ةكند تا به ذكر سلطاني برسد و معاني كلم
جانب دست راست تا به ذكر روح ميل كند و مقصود و مطلوب خدا جلّ شأنه را گرداند و 
در زمان الااالله گفتن به جانب دست چپ به ذكر قلب ميل كند حـق جـلّ جلالـه را بـه     
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بشنو اي عزيـزم دل در پهلـوي چـپ    . راحت در دل او برسد ،بودي ياد كند تا از ذكرمع
بشنو بايد كه ذكر را شمرده طاق طاق بگويد . باشد  باشد مثل كبوترصنوبري شكل مي  مي

اول به يك نفس سه مرتبه بگويد و اگر نفس وفا كند پنج مرتبـه بگويـد و همچنـين تـا     
  ،ابيات او را مفهوم گردديك بار بگويد تا كه اين  ،بيست

  بيت
  تيــغ لا در قتــل غيــر حــق برانــد    
ــت   ــه رفـ ــاقي جملـ ــد الا االله بـ   مانـ

 

 س كه بعـد لا چـه مانـد   پدر نگر زان 
 شاد باش اي عشق شركت سوز زفـت 

 

  )590- 589هاي   ، بيت5، دفتر همان(
رفت نفس حاضر و آگاه باشي و هيچ وقتي دل  ]و[گوش كن اي عزيزم در زمان آمد 

از ياد حق جلّ شأنه غافل نسازي و از ذكر بـه جـايي برسـي كـه دل از كـدورات       خود را
  ، جسماني و از ظلمات نفساني مصفا و مجليّ گردد

  بيت
ــار   ــتم آن نگ ــه دس ــاروبي ب   داد ج
  بــاز آن جــاروب در آتــش بســوخت

 

 گفــت ازيــن دريــا برانگيــزان غبــار
 گفت ازين آتـش تـو جـاروبي بـرآر    

 

  )10، ص 1، ج 2مولوي (
جـان سـالك    جاروب دويم آتش محبت حق جلّ شأنه است كـه از ميـان دل و   بشنو

بشنو اگر سالك را يك بـدعت باشـد او را   . شعله زند و تمام رخت هستي سالك را بسوزد
بشنو سالك . هيچ نتيجه از ذكر گفتن حاصل نباشد و ازين دولت و سعادت محروم باشد

سلم زند تا حضـور مـع االله او را    يه وبايد كه چنگ در شرع شريف آن جناب صلي االله عل
  ،حاصل گردد

  بيت
  چنگ به دامان او نيست به بازوي كس

 

 مبتدعان فضول سـر بـه گريبـان بريـد    
 

 )252اميرخسرو دهلوي، ص (

شنو سالك اگر يك بدعت باشد و عمر او هزار سال باشد از ذكـر گفـتن اصـلا اصـلا     
اضل كسي باشد كه فضل خـود  گفته است كه فكشف المحجوبگردد صاحب   عارف نمي

معني كلام او اين است كه فضل . را در ميانه نبيند و عالم آن باشد كه علم خود را نبيند
 شـنو ايـن دولـت   . خـود را در ميانـه نبينـد    شأنه و خدا جل و خود را و علم خود را دادة
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  ،گردد  دور كردن بدعت ميسر نمي بي
  مثنوي

ــرت ــد س ــد ناي ــوار لح ــه دي ــا ب  ت
ــتن  ــد گف ــاك پن ــول خوابن ــا جه   ب

  انـديش شـد   هر درونـي كـه خيـال   
  خواه در صد سال خواهي يك زمان
ــام  ــيچ خ ــه ه ــد حــال پخت   در نياب

 

ــدار را گـــوش كـــرت   نشـــنود پنـ
 تخم افكندن بـود در شـوره خـاك   

  ..................................................................    
ــان  ــذار و وارهـ ــت واگـ ــن امانـ  ايـ
ــد والســلام  ــاه باي  پــس ســخن كوت

 

فاتهمت عدم بنياد حباب  مجهول الحال و الكيف و و مؤلف هذا الكتاب العبد الضعيف
ت زداي ثبات سراب حيات ظهور نيستي و بيابان مرگ ناياب رنگ كردآگهي و گمنام غرب

غفر االله بال عاجزبيان قاصرزبان غرق بحر زاري كمينه صوفي  برق شام نامرادي و بشكسته
  .لي و لجميع المؤمنين و المؤمنات آمين برحمتك يا ارحم الراّحمين
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